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سفری پرُ از شوقسفری پرُ از شوق
مســافرت همیشــه با شوق فراوانی همراه اســت؛ دیدن منظره های تازه، 

آدم های جدید، خستگی های راه و پناه بردن به سایه مهربان درخت ها.
گاهی در ســفر حیوانات را در کنار جاده ها می بینیم و نگران سلامتی آن ها 
می شــویم. گاه نیــز آن ها را در مزارع درحــال بازی و دویدن می بینیم و لبخند 

می زنیم.
گاه در کنار رودخانه ای می ایســتم که آوازخوان چون مســافری شــادمانه 

می رود و می رود و شوق رفتن در ما چون رود جاری می شود.
گاه در سفر یک همبازی خاطره ای زیبا برایممان می سازد که دوست داریم 
در اولین فرصت آن را در دفتر خاطرات خود بنویســیم. من فکر می کنم ســفر 
تجربه هــای جدیــدی در اختیار ما می گذارد تا احساســات و افکار خود را بهتر 

بشناسیم.

حال که از سفر گفتم چه خوب است که به سفرهایی که رفته اید فکر کنید. 
بخش هایی را که برایتان جالب تر بوده و احســاس و فکر شــما را درگیر کرده، 
بنویسید و برای ما بفرستید. شاید هم همین الان که این مطلب را می خوانید در 
سفر باشید. خواندن تجربه های سفرتان دعوتی است به همسفر بودن، دعوتی 

برای باهم فکر کردن، باهم بودن و لبخندزدن از شادی یک دیگر.
پس منتظر نوشتن خاطرات سفرهای شماعزیزان هستیم.
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تیام باغبان از آلمان
تیــام کوچک و مهربان؛ از آن طرف مرزها 
و راه های دور به جمع دوستانه ما خوش آمدی. 
متن صمیمی تو را که شــبیه یک نامه خودمانی 
است مطالعه کردم. چه خوب است که به زودی 
به ایران می آیی تا پدربزرگ، مادر بزرگ و همه 
کسانی را که دوست داری ببینی و قلب مهربانت 
با خوشــحالی بتپد. نگاه و جملات تو ســاده و 
صمیمی است. تو با همین نگاه ساده و صمیمی زیبایی ها را ببین، درباره ی 

آن ها فکر کن، لذت ببر و این لذت را با دیگران قسمت کن.
 تو به دایناسورها علاقه داری و چه خوب است که بابابزرگ و مادربزرگ 
هر وقت به دیدارت می آیند از ایران برایت دایناســورهای عروســکی کادو 
می آورنــد. مــن از رویای تو که می خواهی وقتی بزرگ شــدی در شــهر 
دایناســورها بســتنی فروشی باز کنی، خیلی خوشم آمد. اگر دوست داشتی 

درباره این رویا برایمان بنویس.
متن شیرینت را باهم می خوانیم:

من تیام باغبان هستم. در شهر زیبا و تاریخی کلن در آلمان به دنیا آمدم. 
پدر و مادرم متولد ایران هســتند و برای من تعریف کرده اند که کشــورمان 
چقدر زیباســت. من در آینده نزدیک به ایران ســفر می کنم. مادربزرگ و 
پدربزرگم همیشــه از ایران برای من دایناسور سوغاتی می آورند؛ چون من 
عاشق دنیای دایناسورها هستم. من هفتاد و سه تا دایناسور دارم در نژادهای 

مختلف و کتاب های زیادی هم دارم درباره دایناسورها.
 دایناسور مورد علاقه من تی رکس )تیرانوسوروس( است. من هنوز شغل 
مورد علاقه ام را انتخاب نکردم ولی شاید در شهر دایناسورها بستنی فروشی 

بزنم تا دایناسورها را خوشحال کنم.

فرهام صفرزاده - ۱۲ ساله
فرهام عزیز؛ خوشــحالم که باز هم دست به 
قلــم بردی و با ســادگی و صداقت و صمیمیت 
درباره ماه محرم و عزاداری برای امام حسین )ع( 
نوشــتی. این ویژگی از امتیازات نوشته توست؛ 
اما می توانســتی با همین نگاه ساده و صمیمی، 
یکــی از خاطرات ایام محرم را که خودت در آن 
نقش فعالی داشته ای بنویسی؛ این طوری برای 
خواننده جاذبه بیشــتری داشــت. توصیف و پرداخت هنری باعث کشش 
خواندن یک متن می شــود. پوشــیدن لباس مشــکی و زدن پرچم سیاه در 
کوچه هــا فقط یک گزارش اســت و توصیف تــازه ای از محرم به خواننده 

نمی دهد. مخاطب تو دوست دارد در متن با چیز جدیدی روبرو بشود. 
مطالعــه داســتان را خیلی جدی دنبال کن تا بــا نحوه توصیف کردن 

صحنه ها به خوبی آشنا شوی.
نوشته ات را به خاطر نثر صمیمانه اش باهم می خوانیم:

چند روز دیگر، ماه محرم شروع می شود و مردم دوباره عزاداری می کنند. 
بیشتر مرم به خاطر احترام به خانواده امام حسین، لباس مشکی می  پوشند.
دراین ماه اکثر مردم با توجه به توان مالی شــان، نذری می دهند و بین 

مردم و همسایه های خودشان پخش می کنند.
در ماه محرم، مراسم نوحه خوانی در بعضی مساجد و خانه ها برپا می شود.

محرم از نظر من یعنی زمان مقابله و ایســتادگی با خطا و شــناخت راه 
درســت از غلط. مردم در این ماه، در کوچه ها پارچه های ســیاه می زنند و 

دسته های عزاداری به نیازمندان، غذا می  رسانند.
در واقع مردم به خاطر زنده نگه داشتن یاد امام حسین و یارانش، مراسم 

محرم را زنده نگه می دارند. 


